
  
  
  
  

  رمانيك قصه و چند لالايي عاميانه كي

  زهرا ايزدي

  
 ـاي رواج دارد      رمان، قصه كدر ميان مردم     ه اغلـب   ك

 كودكردن  ك مادران اين ديار همراه با لالايي براي آرام       
 در ذيـل    ه شرح قـصه و لالايـي آن       كآورند    به زبان مي  
  :شود آورده مي

 ـاي بود    گويند در زمان قديم دختربچه      مي« ه وقتـي  ك
نـد و   ك دهد، پـدرش ازدواج مـي       مادرش را از دست مي    
 را مرتـب    كبابا دختـر    زن. آورد  براي دختر نامادري مي   

شود، دختربچه    دار مي   بابا بچه   ه زن كزد و زماني       مي كتك
روزگـار  از قـضاي    . گذارد  سه ساله را پشت در خانه مي      

رد و به دليل    ك وچه آنها عبور مي   كاز  ) اهل لرستان (لري  
راني داشت اما صاحب فرزنـدي نبـود،        ك ه ثروت بي  كاين

 ـاين بچه را با خودش به لرستان برد و او را بزرگ     رد؛ ك
رسـد و وقتـي        به سـن ازدواج مـي      كه دختر كتا زماني   

ند پس از مدتي صاحب سـه فرزنـد، دو تـا            ك ازدواج مي 
  .شود ي دختر ميكپسر و ي

اي   ؛ پدر به دليـل علاقـه      كو اما بشنويم از پدر دختر     
 فرزندش و تنها يادگار همسر اولش داشـت،         كه به ت  ك

شود، زن     مي كوقتي از همسر دومش جوياي حال دختر      

خودش از خانه بيرون رفتـه و ديگـر بـاز           : گويد  بابا مي 
 از عـشق فرزنـدش      كاز آن زمـان مـرد     . نگشته اسـت  

گذارد و شهر     شود و سر به بيابان مي       قرار مي  تاب و بي    بي
 ـبه شهر و ديار به ديار در پي او هـر             وي و برزنـي را     ك

شود، تـصميم   وقتي نااميد مي  . گذارد  جويد و زير پا مي      مي
آيد و بـه درب منـازل         ه به لباس دراويش در    كگيرد    مي

  . آورد اش هر دري را به صدا در برود و در پي گمشده
 ـ روزي و روزگـاري      از قضاي روزگـار،    ه دسـت   ك

 همساز بوده، گذرش به درب منزل       كتقدير با اقبال مرد   
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البته اين دختـر بـا مـردي ثروتمنـد          . افتد  ش مي كدختر
اش به جاه و      رده بود و با مال و منال پدرخوانده       كازدواج  

ي بـا وي همـدم و       كنيزكه  كجلالي رسيده بود تا جايي      
 سالها دلـش در      نيز در اين   كبله، دختر . همراز شده بود  

ه بـار ديگـر بـا     كرد  ك پي عشق پدرش بوده و آرزو مي      
ه هميشه به ياد پـدر بـود،   كاز آنجا  . رو شود   پدرش روبه 
 ـ ه مادرش برايش زمزمه مـي     كها را     اين لالايي  رد بـه   ك

آورد و به يـاد پـدرش چنـد           صورت دلنوازي بر لب مي    
از اين رو پدر بـا شـنيدن ايـن          . ريخت   مي كاي اش   قطره
شناسـد و     هـاي زيبـا و دلنـشين دختـرش را مـي             ييلالا
  .نندك هاي سال با هم به خوبي و خوشي زندگي مي سال

خوانـد و امـروزه نيـز          مـي  كه دختر كهايي    لالايي
رماني بـراي فرزنـدان خـود مهربانانـه زمزمـه           كمادران  

   :نند از اين قرار استك مي

  لالا لالا گل نسرين
  ردي درو بستيكوچمَِ ك

  بازي ك به خامنم رفتم
  لري اومد ز ره بازي

  ردوستون كمنو بردن به 
   نازيكرد به يكبزرگم 

  1شوهرم داد به صد جازي
  لالا لالاي لالايي

  تب رفتك به م2ه ممدجونك
  علي اصغر به گهواره

   بيا طايه 3برو طايه
  بيارن طشت و آفتابه
  بشورم روي ماه پاره

  لالا لالا لالايي اولا لالا لالايي
***  

   لالا تو رو دارملالا
  سي نالمك چرا از بي

  تويي فرزند دلبدم
  تر از قندم تويي شيرين

***  
  اولا لالا گل خشخاش

  بابات رفته خدا همراش
  بابات رفته زني گيره

  گيره نيزي ور تو ميك
                                                                             

   جهيزيه.1
   محمدجان.2
  دايه. 3
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  نيز تو سيه باشهك

  سراندازش طلا باشه
  طلا رسم بزرگونه

  قلمدون دست ديوونه
***  
  لالا لالا گل گندم

  بندم  گهواره مي1توشِ
  ه گهوارت طلا باشهك

  اگر امر خدا باشه
***  
  لالا لالا گل پسته

  شدم از دست تو خسته
  بخواب ننّا بخواب جونم
  بخواب دردات ور جونم

***  
  لالا گلم باشي 

  تسلاي دلم باشي
  تسلاي دل ننو

  نميري همدمم باشي
***  

  رمانكچند نمونه لالايي ديگر از 
  لالا لالا گل لاله 

  ناله وه ميكپلنگ در 
  پلنگ پير بي دندون

  خري خورده خوده پالون
                                                                             

   براي تو .1

  دري خورده خوده دالون
  لالا لالا گل آلو

  درخت سيب و زردآلو
***  

  لالا لالا الا االله 
  برم ملاّ ه رودم ميك
  االله لامكخونه  ه ميك
  نكلام االله تو پيرش ك

  نكها نصيبش  زيارت
***  

  ياد لالا لالا لالاش مي
  ياد پاش ميفش كصداي 

  بيا بابا به باغش بر
   سيب و نارش بر2به سيل

   3نكوشش كاز آن سيبا به 
  نكاز اون نارا به دوشش 
  از اون ناراي پردونه

  وش دردونهكن در كب
***  

  
  لالا لالاي لالايي

  امان از جبر دنيايي
  باباش رفته زني گيره 

  گيره نيزي ور تو ميك
  نيز تو سياه باشهك

                                                                             
  ديدن، تماشا. 2
  نك به دامنش .3
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  گلوبندش طلا باشه
  چيني بابات رفته به هل

  آورده قند و دارچيني
***  
  لالا لالا لالايي

  برو لؤلؤي صحرايي
  برو لؤلؤ سياهي تو 

  حيايي تو برو سگ بي
  ه رود من پدر داره ك

  مر دارهكدو خنجر بر 
  1مر هچيكدو خنجر بر 

  دو قرآن در بغل داره
***  

  لالا لالا علي گويم
  گويم ه لالا بر تو ميك

  ي سرورعلي برتر عل
  علي داماد پيغمبر

***  
                                                                             

   هيچي.1

  لالا لالاي گل دسته
  مر بستهكه بابايت ك

  نَشين بي ما نشين خسته
  ه مادر دل به تو بستهك

***  
  لالا لالاي گل موني
  به آب زير گل موني

  ه بو دارهكبه گل موني 
  هه با گل گفتگو دارك

***  
  لالا لالا شبستون

  حلالت شير پستون
  لالا لالاي شبون

  آمد بالاي بونه ماه ك
***  

  لالا لالا شب تارم 
  سي نالمك ه من از بيك

  لالا لالا گل آلو 
  عزيز مست خواب آلو

  




